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 چکيده

شود و های زبانی ریخته میاصول و مفاهیم آیینی که ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و سنن اجتماعات باستانی دارد، در قالب نشانه

کند تا صیقل خورده و تبدیل به یک نماد شود. در این مسیر، مضامین و مفاهیم دچار یک دگردیسی از مجرای هنر عبور می

که اغلب در روند بررسی وجوه نمادین هنر، نقش زبان مستلزم رمزپردازی و رمزگشایی متقابل است درحالی شود که هموارهمی

ای فراواقع از های زبانی باید مرتبهای نقوش با درنظرداشتن نقش قالبشود. بررسی نشانههای زبانی نادیده گرفته میو نشانه

عنوان را بیابد؛ بنابراین هدف یافتن مفاهیم اصلی تصاویر نمادین پارسه بهتصاویر را جستجو کند تا مفاهیم رمزپردازی شده 

آوری اطلاعات از طریق شناسی بوده که متکی به جمعشناسی و دینشناسی، زبانپایتخت آیینی هخامنشی، با تطبیق اسطوره

ای، سه دسته نقش قابل بازخوانی نشانههای های پارسه با گونهبرجستهای است. در انطباق نقشمطالعات میدانی و کتابخانه

توان در یک، دو و یا حتی های نمادین؛ که گاه یک نقش را میهای شمایلی و نقشای، نقشهای نمایهاست که عبارتند از نقش

های پارسه توان اذعان داشت، اهمیت نقشای مورد بازخوانی و تفسیر قرار داد. آنچه در انتها میهای نشانههر سه دسته از گونه

های ای، شمایلی یا نمادین بودن، به مفاهیمی اشاره دارند که ریشه در اندیشههای زبانی است که فارغ از نمایهعنوان نشانهبه

تری را پیش تواند مفاهیم تازههای مجموعه پارسه میهای مکانی نقش مایهآیینی ایران باستان دارد و بررسی بیشتر در انطباق

 د.روی قرار ده

 دیيواژگان کل
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 مقدمه

خوبی نمایان است، اعتقاداتی که مفاهیم هاست و مهارت فنی هنرمند همراه اعتقادات ژرف او بهباستان سرشار از نمادها و کنایههنر ایران

جمشید(، مرکز باستان، بهترین گزینه برای کاوش، شهر پارسه )تختم ناب هنر ایرانکشد. در دستیابی به مفاهیارزشمندی را به تصویر می

ای تشریفات های آیینی هخامنشی و محل برگزاری پارهروحانی ایران هخامنشی و مهد پرورش شاهان دوران است. این شهر که از پایتخت

های آن های بسیاری بر جدارههمدان مورد توجه بوده و روایتاقتصادی در بابل، شوش و  -سیاسی -بوده، بیش از پایتخت های اداری

ها در معماری مجموعه، بخش مهمی از مبانی نظری معماری دوران هخامنشی را به های برجسته و درک جایگاه آناست. نقشنقش شده

باستان را مورد شناسی ایرانو اسطوره شناسیشناسی، زبانهای تاریخ، دینکشد. نوشتار پیش رو، حاصل پژوهشی است که حوزهتصویر می

 برسد. -به مثابه یک نشانه زبانی–ها تراشیدهمطالعه قرار داده تا با تامل در نقوش، به شرح و تفسیر مفهومی سنگ

 
 . پارسه، نمایی از پلکان ورودی آپادانا1 یرتصو

نظران غیرایرانی از باورهای ایرانیان با مراجعه به منابع مکتوب است. گزارش برخی صاحب ایپژوهش متکی به مطالعات میدانی و کتابخانه

های شناسی از دیدگاهشناسی و دینشناسی، اسطورههای برگرفته از منابعی راجع به زبانباستان و اوضاع تاریخی عهد هخامنشی و داده

بررسی شده و در  iزمانی-ها بر اساس روش ترکیبی با رویکرد هماند. سپس یافتهمتفاوت غربی نیز به صورت خام مورد استفاده قرارگرفته

باستان و نفوذ این عوامل در معماری هخامنشی ای ایراناسطوره-ها، با درنظرگرفتن جوانب تاریخینهایت به تحلیل مفاهیم نقش

 است.پرداخته

های این تمدن کهن در باستان و چگونگی امکان تداوم ویژگیایرانهای برجسته معماری شناخت مفاهیم و معانی مطرح در ساخت نقش

 iiها و تفسیرهای لرنرزمین است. در همین ارتباط، نظریهنظران آگاه از سابقه غنی فرهنگی ایرانهای ذهنی صاحبدوران معاصر از مشغله

آمده اما کمتر به مستندات « iجمشیدراهنمای تخت»در کتاب  iiهای پارسه توسط شاپور شهبازیبرجستهدر مورد معنای نقش iiiو تیلیا



 

ها، تراشیدهدر کنار توصیف دقیق سنگ« iiiجمشیدها و حجاران تختبرجستهنقش»در کتاب  iiدهد. مایکل رفو کشف معانی ارجاع می

ندارد. علاوه بر این دو اثر که از  هابرجستهای به مفاهیم نمادین نقشهای دیگر در ایجاد نقوش بوده و چندان اشارهبه دنبال رد پای تمدن

های پارسه است، منابع دیگری نیز گردآوری شده که غالبا فاقد دیدگاه نمادگرایانه بوده و تنها منابع اصلی و قابل استناد در شرح حجاری

یگر کتاب هایی که تحت و د i، غلامحسین مقتدرii، عباس قدیانیiiiiاند مانند اثر حسین سلطانزادهبه معرفی و توصیف مجموعه پرداخته

 اند.منتشر شده« جمشیدتخت»عنوان 

ها، گویای اندیشه و اعتقادات رایج دوران هخامنشی تراشیدههای پارسه فارغ از هنر دوران و پیشینه تاریخی سنگهنر نهفته در حجاری

گر پیروی از یک خط فکری غالب و شانگوید؛ مجموعه برای بیننده پیامی دارد و ناست که به زبان تصویر با مخاطب خود سخن می

ها و دیگری نوشتهنشیند، یکی سنگگویای اندیشه پادشاهان دوران است که از مجرای معماری به دو طریق با مخاطب به سخن می

است اما هشدصراحت سخن گفته و وقایع ثبتها بهنوشتهنوشته( است. در سنگها که مرتبه دیگری از زبان نوشتار)سنگتراشیدهسنگ

مند شده که معانی عمیقی در درون خود پنهان دارند؛ نقوشی که تنها به شرح وقایع بهره iiگرایانهها از هنری فراواقعتراشیدهسنگ

 هاست. اینها و رمزگشایی از این اندیشهاند. هدف نوشتار توجه به نگارینهای از انتقال پیام را در خود مستتر ساختهنپرداخته و مرتبه

 اند.تصاویر به عنوان نشانه زبانی، زبان گویای زمان هستند که رمزنگاری شده

 جامعه هخامنشی

سیاسی حکومت شد؛ در واقع با اعطای استقلال -گذاری کردند که زیربنای ساختار اجتماعیپادشاهان هخامنشی، اصولی را در ایران پایه

شاهنشاهی هخامنشی دولتی بود . »iiiت نوین و پایداری تشکیل دادندها، حکومهای زیر سلطه و حفظ فرهنگ آنداخلی به ملت

ها فردیت خود را از نظر بنیادهای سیاسی و سنن و های گوناگون، اما هر کدام از آنامپراتوری به مفهوم جدید آن ... مرکب از دولت

حکومت (.« 11154511زیستند )راوندی، نوامیس خویش محفوظ داشتند ... و آن ترکیبی بود از اقوام مختلف که همگی آزاد می

4 1135داشت نظم و قانون، تشویق هنرها و فرهنگ بومی بود )شاپور شهبازی، هخامنشی مبتنی بر احترام به آزادی فردی و قومی، بزرگ

میخی اختراع خط های زیر سلطه تحمیل نکرد.آنان با( و هرگز نظام جدیدی از رفتار و گفتار را با عنوان فرهنگ هخامنشی به ملت22

هایی به سه زبان رایج دوران نوشتهها و سنگخاص خود که تعداد حروف محدودتری نسبت به خطوط نوشتاری رایج داشت، لوحه

های زبانی، اند. آنان با استفاده از نشانههای جاری پرداختهگذاشته و به شرح وقایع و اندیشهجایباستان، بابلی و ایلامی( به)فرس

ها که گویای اندیشه و فرهنگ جاری دوران اند که گاه حقیقتی ملموس است و گاه تصویری نمادین. این نشانههایی را منتقل کردهروایت

 های زبانی است.شده که از کارکردهای زبان و نشانهگرفتهکارعنوان ابزاری برای بازنمایی مفهوم بهاست، به

اسی در شکل دادن به روابط انسانی است که همچون موجودی زنده، خلاق و پویا به بیان به عنوان بخشی از فرهنگ، عنصری اس زبان

شود؛ زبان در بستر و پردازد تا آنجا که شناخت قواعد و قراردادهای زبانی منجر به درک اندیشه مردمان زمان میرخدادهای تاریخی می

اند4 به زبان های زبانی در مجموعه پارسه به دو شیوه بیان شدهبود. این نشانهمتن معنا می یابد و فارغ از زمان و مکان فاقد مفهوم خواهد 

ها )با هنر تراشیدهها )با اختراع خط میخی هخامنشی( و به زبان نمادین با استفاده از سنگنوشتهصریح و با استفاده از کلمات در سنگ

 (.گران کشورهای تحت فرمانروایی حکومت هخامنشیهنرمندان و صنعت

گرفته از بخش دیگری از فرهنگ هخامنشی است که به تبع ملل تحت سلطه حکومت هخامنشی، ترکیبی از عناصر متعدد وام هنر

ها، های تحت حاکمیت هخامنشی بودند از جمله مادیگران این دوران همگی از سرزمینهای مختلف است. هنرمندان و صنعتفرهنگ



 

ها و (. تلفیق سلایق، شیوه1137412گرفته، نقش مهمی ایفا کردند )ماری کخ، در انتقال عناصر هنری وامها که ها و ساردیها، بابلیمصری

ها و جزییات متاثر از حضور هنرمندان خارجی است. صورت ترکیبی از یک طرح ایرانی به همراه تکنیکها در هنر هخامنشی بهمایهدرون

و تلفیق هنر خاصیتی است که همه کشورهای قاهر و فاتح داشته اند، هنر زاییده  اقتباس»می نویسدiiii  4محمد علی اسلامی ندوشن

سکون و شکیبایی و گذشت زمان است. برای فاتح در آغاز نه سکون معنی دارد و نه شکیبایی و نه حتی فرصت هست )اسلامی ندوشن، 

1132 412».) 

دهنده فرهنگی و اقتصادی بود. دین رسمی ایران دوره ه سازمانبه عنوان زیربنای فرهنگ در امپراتوری هخامنشی، یک سامان دین

ها زرتشتی نظر وجود ندارد اما شاید بتوان گفت که داریوش، خشایارشاه و جانشینان آنهخامنشی موضوعی است که در آن اتفاق

4 1131)بهار،  iiق نظریه مهرداد بهارهای دینی زرتشت قرار دارد. طبهای داریوش بسیار تحت تاثیر آموزهزیرا لحن کتیبه iiiاندبوده

های مردمی و دین درباری های متعددی رایج بوده و زرتشتیان دوره هخامنشی پیرو دینی مرکب از آیین(، در آن دوران آیین125

وجود نقاط  شمار زرتشتی وکارگیری گاهکند، بهعنوان دین رسمی هخامنشیان تقویت میاند.آنچه نظریه رواج دین زرتشت را بهبوده

ها تراشیدهها بسیار از او نام برده و در سنگنوشتههای هخامنشی و گاهان زرتشتی است از جمله اهورامزدا که در سنگمشترک بین کتیبه

پرستی وجود ندارد که است اما نکته حایز اهمیت آن است که در هیچ کجای پارسه اثری از تندیس خدایان و نمودهای بتتصویر شده

 واند دلیلی بر یکتاپرستی آنان باشد.تمی

 ان باستانراسطوره در ای

به معنای  historiaاصل این واژه یونانی »اصل اما ای است از زبان عربی به معنای روایت و حدیثِ بیواژه-اسطوره در زبان فارسی وام

در زبان آلمانی از نظر محتوای معنایی برابر واژه  mytheدر زبان اروپایی و  mythاستفسار، تحقیق، اطلاع، شرح و تاریخ است ... واژه 

اسطوره را  iiiمیرچا الیاده(«. 4155 1131به معنای سخن و افسانه گرفته شده است )بهار،  muthosاز اصل  mythاسطوره است. واژه 

گوید که چگونه که از آن سخن می اسطوره همواره نقلی از آفرینش است»کند4 ای ازلی را بیان میداند که واقعهراوی تاریخی مقدس می

گوید )همان4 شناسی پیوند دارد و تنها از حقایق سخن میپذیرفته آغاز به بودن کرد. به این سبب است که اسطوره با هستی-امری کمال

کند4 ، اشاره میبهار با ارائه تعریف نسبتا جامعی به جنبه دیگری از اسطوره که وجود باورها و اعتقادات مقدس یک قوم است(«. 163

اسطوره اصطلاحی کلی و در برگیرنده باورهای مقدس انسان در مرحله خاصی از تطورات اجتماعی است که در جوامع ابتدایی شکل »

آوری که بشری و وقایع شگفتگردد ... اسطوره روایتی است مقدس درباره خدایان، موجوداتی فوقگیرد و باورهای مقدس همگان میمی

ها اسطوره(«. 171ای آغازین با کیفیاتی متفاوت با کیفیات زمان ما رخ داده و به خلق جهان و اداره آن انجامیده است ... )همان4 هدر زمان

یافته و به باوری کهن برای مردمان تبدیل شدند که با ارائه الگوهای بشری به توجیه منطقی روابط طی زمان به تقدسی والا دست

ها، رفتارها، اخلاقیات و مقررات نظام سنتی و در واقع اسطوره واسطه بین انسان و پدیدارهای جهان است که در آیین اند؛اجتماعی پرداخته

کند انگیزه ها و اهداف مشترک و عمومی اسطوره جوامع کهن را رمزگشایی و شناسی تلاش مییابد. اسطورهخانوادگی انعکاس می

 های اجتماعی کهن را بازشناسد.ساختخاستگاه ادیان باستانی و رابطه آن با 

است. های اصیل آیینی در جامعه آسیای غربی پابرجا ماندهها، مایهآمیختگی فرهنگای و درهم، با انتقال مفاهیم اسطورهiiiiاز نظر هوک

ها به اسطوره» ... گان است؛ کند، انتقال این مفاهیم در طول زمان از گذشتگان به آیندنکته مهم دیگری که میرچا الیاده به آن اشاره می

ای بود که های گذشتگان در باب مسئلهورزیهای سرشار از اسطوره، عقلاند ... همانا آیینعنوان توضیح و تبیین سرآغازها فرابافته شده



 

بیان نمادین ارتباط  اسطوره iiiiiنظر لوی استروسبه(«. 472 1133یافتند ... )الیاده، های ماقبل، تنها از این طریق آن را درمیفرهنگ

شوند که به گردد و نمادها به زبان بیان اسطوره تبدیل میهای پیرامون او و خود او برقرار میمتقابلی است که توسط انسان میان پدیده

مرموز پدیده  شود برای بیان حقیقتها، کوششی میشده در آیینکارگرفتهکنند چنان که زبان نمادین بهواقعیتی بیرون از خود اشاره می

 ii، شاهنامه فردوسی و وداهاiiiهاترین منابع مکتوب آن اوستا، گاتهای فراوانی به جا مانده که مهمباستان نیز اسطورهحیات. از ایران

 های مردم سراسر جهان، تصویرهایی از پس تاریخ هستند که افکار و اندیشه مردمانی کهباستان همچون اسطورههای ایراناست. اسطوره

پردازد که برخی دهد و علاوه بر نبردهای کیهانی، به وصف فرهنگی مردمان زمان هم میزیستند را انعکاس میهای دور میدر گذشته

 شود.تفکرات آیینی دوران آنان از همین طریق منتقل می

 نظام ارتباط نمادین

داد دهد و برونهای گوناگونی رخ میران است. این ارتباط به شیوهانسان برای بقای حیات در مجامع انسانی، نیازمند برقراری ارتباط با دیگ

کند؛ در واقع ارتباط، فرایند انتقال پیام از فردی به فرد دیگر است پذیر میهای انسانی است که همزیستی آنان را امکانتفکرات و اندیشه

شود، بسته به نوع پیام، از مجراهای متفاوتی عبور پردازی مییابد. این پیام که از سوی فرستنده رمزهای مختلفی بروز میکه به شیوه

شود. در نهایت، برقراری ارتباط نیازمند ادراک مشابه در گیرنده و فرستنده است تا بتوانند به کند و توسط گیرنده رمزگشایی میمی

ن، ارتباط نیازمند بستر و زمینه فرهنگی مشابه است ای مشابه پیام را رمزپردازی و رمزگشایی کنند. فارغ از کلامی یا غیرکلامی بودشیوه

های انسانی است، موضوعی انتزاعی و داد اندیشههای زبانی معنای واحدی یافته باشند؛ در حقیقت، ارتباط که برونکه در آن نشانه

راها برای ماهیت بخشیدن به غیرمادی بوده و در جستجوی صورت برای بروز مادی و نیازمند مجرایی برای نمود خارجی است. این مج

 شود.های زبانی یاد میها به نشانههایی هستند که از آنارتباط، نیازمند نشانه

 نشانه

شناسی و هنر، یک نظام شناسی، ارتباطبوده و غالبا در حوزه زبان« علامت مشخص برای شناخت چیزی»در لغت به معنای  iiiنشانه

نشانه شناسی  iiiiکند. پیرسلت و معنای صریح است که ذهن را متوجه چیز دیگری غیر از خود میها و شکلی از دلاقراردادی بین انسان

آن را دارای  iiiii( اما سوسور47 1131های ارتباطی تعلق داشته باشد )احمدی، داند که به نظامرا دانش بررسی پدیدارهای فرهنگی می

ایجاد ارتباط عمل کند. شباهت دیدگاه پیرس و سوسور در ارتباط موضوع با  داند که در جهترفته در جامعه انسانی میکارهمه وسایل به

و ابزار « کندشناسی، تمامی پدیدارهای فرهنگی را چونان فراشدهای ارتباطی بررسی مینشانه » iiiiهای ارتباطی است. از دیدگاه اکونظام

شناسی، های دانش نشانهها و اساس تحلیلاسی تاویل نشانهشنمناسبی برای شناخت در امر پژوهش است. به نظر او موضوع اصلی نشانه

ها، اداها دلیل نه تنها زبان بلکه تمامی تصویرها، آواها، اشیا، حرکتهمینهای ارتباطی است و بهفهم و تعبیر مناسبات درونی عناصر پدیده

( که 4163 1132گیرد )احمدی، ی متفاوتی قرار میهاشود و مورد تاویلشناسی مطرح میهای ارتباطی در نظام نشانهو دیگر پدیده

 های ارتباطی جستجو کرد.توان ساختار این الگوها را در نظاممی

)تصور معنا( است )سوسور،  iiii)تصور صورت( و مدلول iiiکند که حاصل انطباق دو عنصر دالسوسور الگویی دو وجهی از نشانه ارائه می

(؛ در مقابل، 36کنند نه به اشیا )همان4 ها تنها به مفاهیم دلالت میوله ذهنی است زیرا که نشانه(. در این الگو، دلالت یک مق467 1132

نشانه یک کنش یا تاثیر است که از هماهنگی سه چیز تشکیل شده باشد4 »کند که در آن پیرس الگویی سه وجهی معرفی می

گیرد، تفسیر معنایی است که از نشانه حاصل ود می. بازنمون صورتی است که نشانه به خiiiiو موضوع iiiiii، تفسیرiiiiiبازنمون



 

(؛ اما اکو نشانه را 13-422 1137نام دارد )سجودی،  iiiشود و تعامل این سه، نشانگیشود، موضوع چیزی است که به آن ارجاع میمی

کند. او در تعریف نشانه، معرفی می شده، چیزی را به جای چیز دیگرتعیینداند که بر پایه قراردادهای اجتماعیِ ازپیشتمامی چیزهایی می

گوید که ای سخن میای پویاتر به نام نقش نشانهکند و از وجود پدیدهاند، نفی میمفاهیم کلاسیک را که پیرس و سوسور مطرح کرده

 گسست بیان و محتوا در نشانه است.تنیدگی غیرقابلدرهم

 ایوجوه نشانه

وجهی پیرس است )سجودی، بندی سهها، دستهترین آنترین و جامعکنند که بنیادیارائه میشناسان وجوه مختلفی برای نشانه نشانه

ای، نمایی است که دال . وجه نمایهiiiiiiو نمادین iiiii، شمایلیiiiiای(4 نمایه131-4131 1131راد، و محسنیان 422-13 1137

ی، نمایی است که دال از طریق شباهت به مدلول یا تقلید از ها به مدلول مرتبط است؛ وجه شمایلاختیاری نیست اما مستقیم از بعضی راه

ها و ها کاملا قراردادی است. تفسیر نمایهشود و وجه نمادین، نمایی است که دال شباهتی به مدلول نداشته و ارتباط آنآن دریافت می

ا دارای علائم عملکردی انحصاری هستند.  نمادها گیرند و نمایشی از محیط هستند اما نمادهها ساده بوده چون از واقعیت شکل میشمایل

های تصویری مانند اصل خود و متقاعدکننده بوده و تقریبا بدون هیچ تر و حاوی واقعیت کمتری هستند. نشانهنماینده فضای وسیع

شوند و با آموزش ساخته می یابند و غالباکه نمادها منحصرا از طریق قراردادهای اجتماعی مفهوم میتوضیحی قابل درک هستند درحالی

پردازد و از به انتقال پیام می iiiiiها هستند. در سه گانه پیرس، نماد به عنوان یک واسطهها و شمایلتر از نمایهدر نهایت، نمادها پیچیده

فاهم یا تکند که اگر به درستی رمزپردازی و رمزگشایی نشود، موجب عدم نظر میشناسی محض، صرفجنبه های فلسفی و زبان

 تفاهم خواهد بود.سوء

 های ارتباطینشانه

 تشکیل پیام  رمزپردازی اندیشه  ای در ذهن گوینده تشکیل اندیشه»آید و با طی فرایند وجودمیها بهارتباط از مجرای نشانه

ای محصور به خود ین نظام نشانهیابد. اانتقال می« ای در ذهن مخاطبتشکیل اندیشه رمزگشایی پیام  دریافت پیام  ارسال پیام 

رساندن آن نقش مهمی دارد و کارکرد اجتماعی آن که انتقال اندیشه از طریق پیام عینیتهای محیطی محل وقوع، در بهنبوده و ویژگی

 گردد.اقلیمی( غیرممکن می -فرهنگی -انسانی -های موقعیتی ناظر بر آن )زمینه اجتماعیاست، بدون درنظرگرفتن ویژگی

ها برای های زبانی است که میان جوامع انسانی و فرهنگی مشترک بوده و انسانهای ارتباطی، زبان و نشانهترین بخش نظام نشانهملموس

عنوان ابزاری برای بازنمایی معنا در قالب ضوابط و قواعدِ خود، ابتدا به گیرند؛ در واقع زبان بهکارمیبرقراری ارتباط با یکدیگر آن را به

های قراردادی با پیوندی ذهنی میان پردازد. به اعتقاد سوسور، زبان نظامی از نشانهها و تفکرات میدهی و سپس به بیان اندیشهسازمان

نهد و با تاکید بر اهمیت (. پیرس پا را از این فراتر می461 1132تصویری( است )سوسور،  -یک مفهوم و یک تصور مادی )صوتی

های کند و نشانه زبانی را جزیی از نشانهشناسی را بر مبنای تحلیل تفکر تعریف میراتر از اطلاقِ نام دانسته و نشانهمعناشناسی، آن را ف

ای، شمایلی و نمادین است و بسته به نوع نشانه، میزان ای از هر سه جنبه نمایهترین نشانه، آمیزهخواند. از نظر او، کاملجهان پیرامون می

سوی ای و شمایلی گرایش یافته و بیشتر بههای زبانی به خروج از شکل نمایهیابد تا آنجا که نشانهر یک از وجوه تغییر میگیری از هبهره

افزاید خواند و میبا طرح الگویی برای نشانه زبانی، زبان را ارغنونی برای ایجاد ارتباط می iiiiهای نمادین در حرکت است. کارل بولرشکل

باشد4 نقش نماد را ایفا کند یعنی به موضوعی در جهان خارج زمان داشتهکه نشانه زبانی تلقی شود باید سه نقش را همینهر نشانه برای ا»

دلالت کند، نقش نشان را ایفا کند یعنی از طریق آن نشانه بتوان اطلاعاتی را درباره فرستنده کسب کرد و نقش علامت را داشته باشد 



 

شناسی در دو حوزه که این نشانه(« 11د تا آن نشانه را تعبیر کند یا واکنشی در برابر آن نشان دهد )همان4 یعنی گیرنده را وادار ساز

 گیرند.تصویری مورد بررسی قرار می-زبانی در قالب حرکتیهاینوشتاری و نشانه-زبانی در قالب گفتاریهاینشانه

 های پارسهبرجستهنقش

نمود ریزیعنوان پایتخت آیینی امپراتوری هخامنشی در جنوب پاسارگاد پایهدی مجموعه پارسه را بهمیلا 112داریوش اول در حدود سال 

(. دیگر پادشاهان هخامنشی علیرغم 413 1135(، سپس خشایارشاه و اردشیر سوم آن را تکمیل کردند )شاپور شهبازی، 4175 1177)بهار، 

 ای صفه نیفزودند.دخل و تصرف در مجموعه پارسه، هرگز بنایی به بناه

ای بلند و معماری پارسه تحت تاثیر هنر درباری، تلفیقی از هنر ملل تابع حکومت هخامنشی با روح ایرانی است. این مجموعه بر روی صفه

. در باشد و با القای عظمت شاهانه، تاثیری شگرف در بیننده بگذاردگیری داشتهمشرف بر دشت بنا شده تا از دور و نزدیک منظره چشم

طرح عناصر مجموعه، علاوه بر مقیاس کلان، به مقیاس خرد نیز توجه شده و در هر مرحله از سیر به سوی بنا و درون آن، اهمیت 

ها بیشتر گویای عظمت پادشاهی هخامنشی شده تراشیدهکه گویی طرح مجموعه با وجود این سنگشود چنانها بارزتر میبرجستهنقش

 است.

 هارجستهبشرح موضوعی نقش

های ای همگون هستند. برخلاف دیگر کاخالعادهطرز خارقها در پارسه بسیار متعدد و متنوع هستند اما در عین تنوع، بهتراشیدهسنگ

هزار نقش است که همگی از یک نظام هماهنگ و همگون اند، پارسه دارای بیش از سهدوران هخامنشی که تعداد محدودی حجاری داشته

های متفاوت شده که با جامهای مشابه برای مردان پارسی، مادی و نمایندگان دیگر ملل در نظرگرفتهکنند؛ چنان که غالبا چهرهپیروی می

آستین تصویر هایی تا روی زانو و بدوندار و مردان مادی با لباسشوند؛ برای مثال مردان پارسی در ردای بلند چیناز یکدیگر تفکیک می

اند تا در یک تابلو برجسته های پایه نزدیک شدهالامکان به فرمسازی شده و حتیها سادهحال و باوجود اجزای بسیار، نقشاند. درعینشده

 دو بعدی جای گیرند.

تفکیک است که در های پارسه به چهار دسته نقوش گیاهی، نقوش جانوری، نقوش انسانی و نقوش ماورایی قابلها در جدارهبرجستهنقش

 شود.های اصلی گیاهی و جانوری در جداره بناهای پارسه پرداخته میوشتار به نقشاین ن

   

 
 نقوش ماورائی -نقوش انسانی -نقوش جانوری -. سنگ تراشيده های پارسه، نقوش گياهی2 یرتصو



 

 های گياهینقش

که  iiiiiسال گیجی اهریمن استرد. گیاه چهارمین آفریده هرمزد در سهخومیچشمهای پارسه بسیار بهتراشیدهنقش گیاه در سنگ

(. در اسطوره آفرینش انسان و پدیدارشدن او بر 55-451 1131تر از آن آسمان، آب و زمین برای یاری وی آفریده شده بودند )بهار، پیش

زندگی نیز هست که با چرخه طبیعی سالیانه خود،  ای دارد چرا که علاوه بر محل رویش انسان نخستین، مظهرزمین، گیاه جایگاه ویژه

مایه زندگی انسانی تبدیل زنده شدن هرساله، آن را به نمادی بر بن-کند و این بازچرخه زندگی انسانی را از زمان تولد تا مرگ تداعی می

که هر زگونه به آن بخشیده است چنانهای مختلف، متفاوت بوده و شخصیتی رمها و فرهنگهای گیاهی در سرزمینکند. کاربرد گونهمی

های او تبدیل شده تا آنجا که کارکرد نمادین گیاه علاوه بر ای بر زندگی انسان داشته، لاجرم به موضوعی برای پندارهگیاهی که تاثیر ویژه

 است.های مدنی، فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی را نیز دربرگرفتهزیبایی و ارزش غذایی، سایر جنبه

های گیاهی در های گیاهی گردیده اما علیرغم استفاده گسترده از نقشهوایی در سرزمین پهناور ایران موجب ایجاد انواع گونهوآب تنوع

ها باشد. تواند دلیل بر وجود معانی ضمنی و کاربرد نمادین آناند که خود میهای محدودی تصویر شدههای پارسه، گونهتراشیدهسنگ

 د در پارسه عبارتند از گل نیلوفر آبی، گلنار پارسی، درخت سرو و نخل.نقوش گیاهی موجو

 

 نقش گل نیلوفر آبی

نپات ( که نمودی از ایزد اپم4125 1131شود )دادور و دیگران، آفرینش نامیده میزندگی و یا گلآبزاد، گلگل نیلوفر آبی در فارسی گل

گرفت. نقص ناموعیبنجام میترا از آن بارور و مهر از او زاده شد و آناهید به معنای بیزرتشت بوده تا سرااست. این گل محل نگهداری تخمه

نپات که توانایی خلقت او مغایر با قدرت آفرینش اهورامزدا بود، محکوم به نابودی شد. ، با ظهور زرتشت، ایزد اپمiiiiiiبویسعقیده مریبه

نشانه نگهدارنده نپات گردید و گل نیلوفر بهادینه هستی است، به تدریج جایگزین اپمها که تجسم اصلی ماز این رو آناهید، ایزدبانوی آب

دم باز و هنگام (. نیلوفرآبی که در سپیده473 1131بویس، نپات شد )مریایزدی و بخشاینده آن، نمادی از ایزدبانوی ناهید و ایزد اپمفرهٌ

روید و لای مرداب میومرگی است. این گل که در گلفرینش، تجدید حیات و بیشود، شبیه به خورشید و مظهر روشنی، آغروب بسته می

شود از پاکی، درستی، زیبایی و آرامش که در میان ادیان مختلف به نمادی برای نشان دادن ای مییابد، اسطورههیچ ناپاکی به آن راه نمی

گر رنج و مشقت آدمی در دنیا بوده و در گردد. این گل بیانمییلبرداشتن او در مسیر حقیقت روحانی زندگی تبدبیداری آدمی و گام

 سوی آرامش در حرکتند.رود که دورانی سراسر محنت را پشت سرگذاشته و بهکارمیوصف مردمانی به

آغاز و انجام ن بدون ای کامل که نمادی از زماشود؛ دایرهای محاط میبرگ است که در دایرههایی با دوازده گلهای نیلوفر پارسه، گلگل

 است.

 نقش گلنار پارسی

ای، پسر گشتاسب )اسفندیار( را زمین نشانه زندگی، زایش و فراوانی است. این میوه اسطورهانار بومی ایران است که در فرهنگ ایران

گره درخت انار گفته ک و بیکه به معنای رشد، نمو و بالیدن است به شاخه باری« برسم»ناپذیر کرد. همچنین واژه تن و شکسترویین

گیرند و آفرین میدستمندی از گیاهان بههای اهورایی، باروری زمین و بهرهشود که زرتشتیان هنگام باژگفتن و سپاس از دادهمی

ف می کند تا یشت اوستا، آناهیتا را برسم به دست توصیخوانند که در دست داشتن آن، نوعی قداست برای فرد به همراه دارد. در آبانمی

ای زرین و پرچین در بر دارد و برسم نژند و شریف که جبهبالا، آزادهاندام، کمر به میان بسته، راستخوش»تر نشان دهد4 یافتهاو را کمال

شت، تهیه ای با عنوان جایگاه آیینی انار در دین زرتشاپور شهبازی در مقاله(«. 126، 1گر است )یشت در دست با یک گوشوار زرین جلوه



 

داند، که به همین سبب گلنار نماد گیاهی آناهید برسم از انار را که دانه های فراوان دارد، نشانه کثرت، فراوانی، باروری و افزایش برکت می

 یابد.شود و با زایایی، پرورندگی و آبادانی پیوند می)الهه حاصلخیزی و فراوانی( می

خزانه معروف است، پادشاه هخامنشی درحالی نمایندگان مردم سراسر سرزمین پهناور ایران را نگاره بارعام پارسه که به نگارهدر سنگ

هایی که در برگگل و گلنشانه صلح و دوستی، گلی با دو غنچه در دست دارد؛ گلی درشت با ساقه مستقیم، جامپذیرد که بهحضور میبه

شود. در هنر هخامنشی نقش گلنار پارسی در دستان پادشاه رنگ و میمانند دیدهدر دو طرفِ گل، دو غنچه گوی میان جام جای دارند و

بویی ایرانی داشته و ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. طراحان این سنگ نگاره، به خاطر حفظ تقارن و توازن در طرح، و افزودن زیبایی 

ها نیز گلنار در دست تر جلوه کند.در دیگر نگارهستفاده نمودند تا گل در دست پادشاه، شاهانهپس در دو طرف گلنار اطبیعی، از دو گُل

ها به درشتی، توازن و ظرافت گل در دست پادشاه و ولیعهد نیست تا تاکیدی یک از آنبزرگان و سربازان پارسی دیده می شود اما هیچ

 باشد بر شکوه شاهانه پادشاه.

 نقش درخت سرو

گاه که زرتشت به آسمان و در عقاید باستانی، نماد فناناپذیری و مرتبط با نور ایزدی اهورامزدا است. در شاهنامه آمده است آندرخت سر

ای مینوی هرسو برآمده و آن جایگاه امشاسپندان و دیگر نیاکان هستی بود و بر هر شاخه، پرندهشتافت، در عالم مینو درختی دید به

ای زرتشت! این "رفتن، هرمزد دو شاخه از آن را به زرتشت داد و از او خواست آن را در خاک زمین بنشاند و گفت4 گاه آشیان داشت. به

است.به انسان بگو این است عهد میان من و تو. آن را گرامی بدارد شدهشاخه چون بالا آید، هر برگی که از آن بروید، نام من بر آن نوشته

منان و آورنده صلح و دوستی است. پس زرتشت با دست خویش بر آغوش سپندارمذ )مادر زمین( یکی را در که این درخت دور کننده اهری

ریز سبز، بر خلاف درختان برگ(. این درخت همیشه4257 1171مهر و دیگری را در فریومد بنشاند )یاحقی، کاشمر بر در آتشکده برزین

ابدی است همچنین به خاطر شکل و هیات بالارونده آن، نماد سربلندی، قدرت، رونق و  گر زندگیکه به زندگی دنیا اشاره دارند، نمایان

 پایداری بوده و در ارتباط با آناهید، رمزی از آزادی و آزادگی است.

 صورت انتزاعی نقش بسته که خرمی وهای پارسه بهشود، بر دیوار پلکانمایه درخت سرو که در فرهنگ ایرانی مقدس شمرده میطرح

بخشی مجموعه آوری و نعمترساند. به عقیده بهار، سرو نماد ایزد مهر بوده و نشانه بهشت است که اشاره به نقش برکتجاودانگی را می

بخشی به بنا است )بهار، کارگیری آن، نوعی تقدسکند و بهبودن را القا میپارسه دارد؛ بنا بر نظر وی، درختان کهنی نظیر سرو، ازلی

1132 4131.) 

 نقش نخل

مایه نخل قرار خاطر اهمیت آن، بر فراز درخت مقدس تاجی از نقشالنهرین است و بهدرخت نخل از منابع غذایی مهم در منطقه بین

عنوان مظهر سلطنت پُر برکت نقش شده است چنان که در نگاره مهُر داریوش، دو درخت خرما )درخت مقدس با تاج خرما( بهگرفتهمی

اندازی سالیانه، سبز بودن، با پوستخیزی، برکت، بخشندگی و سرزندگی است و علیرغم همیشه(. نخل نماد حاصل4621 1135است )بهار، 

جنسیتی بوده و برای ثمردهی نیازمند درختی از جنس دیگر است چنان نشان از حیات دوباره دارد. همچنین هر یک از این درختان تک

 (.127-4123 1131رود )هال، کارمیطقه هم بهکه نشان نخل در مراسم باروری من

یابد و در نظام تصورات انسان از عالم هستی، درخت ستون گیتی و ارتباط آسمان و زمین است که در معماری به شکل ستون تجسم می

مقدس یا بر فراز . پیش از دوران یکتاپرستی در ادیان چندخدایی آسیای غربی، در پای کوه iiiiiiiنباتی در خانه داردنشان از برکت

شمار های مقدس خانه ایزدان بهکردند که درختان آن مظهر خدایان بودند و این باغهای مقدس در نزدیکی آب، باغ مقدسی برپا میتپه



 

های مقدس های سنگی جایگزین آن شد و باغ( به آسمان رفت، ستونparadaisaهای دینی، بهشت زمینی )رفت. با تحول اندیشهمی

 به تالارهای پرستون شدند.تبدیل 

    

 
 نار پارسی. گل4 یرتصونار در دست پادشاه                                                                                   نگاره بارعام، گل. سنگ3 یرتصو
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 های جانورینقش

ر آفرینش هرمزد، جانور پس از گیاه و به شکل های ایران باستان است. در سیهای پر کاربرد در اسطورههای جانوری از جمله نقشنقش

گوسفند یا چهارپای نخستین آفریده شد؛ در حقیقت جانوران به خاطر سودمندی از یک سو و درنده خویی از سوی دیگر، مقدس شمرده 

های مختلف ها و سنتفرهنگ است. نمادهای جانوری درتنهایی یا در ترکیب با انسان شکل گرفتهشدند و ایزدهایی از انواع جانوری، بهمی



 

های پارسه تنها دو گونه شیر و تراشیدهمحیطی اقلیم ایران، در سنگاست که علیرغم تنوع گسترده زیستهای متفاوتی تصویرشدهبه شکل

نده برخی ملل عنوان پیشکش از سوی نمایخورد که بهها گاه حیوانات دیگری هم به چشم میبرجستهاست. در میان نقشرفتهکارگاو به

 ، فاقد معنای نمادین و خارج از بحث این نوشتار است.تصویر شده

 نقش شیر

( که به همراه خورشید )نقش شیر و خورشید( اشاره به اسکان قدرت و 4211 1132نقش شیر نماد سلطنت، خورشید و نور است )کوپر، 

شیر مظهر هوشیاری و بدن آن مظهر قدرت و تجسم کامل آن  (. سر411ِ 1133روشنی خورشید در این حیوان دارد )دادور و مبینی، 

های باستانی نشان از شجاعت شاهانه دارد؛ یعنی در نمادی از شوکت، جلال، قدرت و عظمت پادشاهان است و نبرد شیر و شاه در نقش

ر موجودات زنده است و مفهوم نمادین بلعد، نمایانگر سلطه و قدرت مرگ بهایی که شیر جنبه تهاجمی دارد و جانوران دیگر را مینقش

 مرگ را تداعی می کند که فائق آمدن بر شیر یعنی آغاز یک زندگی مجدد.

ای علمی و نجومی مایه شیر و خورشید، میان برج اسد و آفتاب رابطهنماد شیر با علایم نجومی برج اسد )ماه مرداد( مرتبط بوده و در نقش

کننده همه چیز است پس آتش . شیر نماد آتش است و آتش نماد خورشید؛ خورشید پاکiiiiiشودیبرقرار و برج اسد، خانه خورشید م

 مانند.سوزند و نیکان و پارسایان به جای میکند، ناپاکان در آتش مینیز همه چیز را در پایان جهان پاک می

داند و نماد شیر و گهبان میترا در آیین میتراییسم میرا نکه تناولی آنشیر از جهات مختلف با مهر و آیین میتراییسم مرتبط بوده چنان

ها و ها، سر حفاظ دور کاخعنوان محافظ دروازهخواند. این باور در مورد شیر تداوم یافته و از تجسم آن بهخورشید را میترا و نگهبان آن می

حتی در اکثر موارد تنها نقش شیر که نشانه بارز شجاعت،  شود؛میها استفادهتر از همه، کلون درِ خانهها و سادهها، دماغه کشتیعمارت

شود که در اجتماعات مقامی متذکر می(. قائم433 1131رود )خودی، درندگی و دلاوری است، به عنوان شیر محافظ به کار رفته می

دانستند و بعدها ها میص ونشان آریاییآریایی، شیر مظهر ایزد مهر است و چون مهر نماد آریاییان کهن بوده، ملل آن دوران شیر را شاخ

های پارسه قوت می گیرد؛ شیر مظهر مهر و گاو مظهر ماه برجستهعلامت پادشاهان ایران شد. این اعتقاد از تصویر نبرد شیر وگاو در نقش

شیر مظهر مهر و محتملا »شدن گاو توسط مهر در مهرپرستی است. شدن گاو توسط شیر در پارسه مشابه دریدهمی شود و دریده

شدن گاو به دست مهر در آیین مهرپرستی شدن گاو به دست شیر در تخت جمشید برابر دریدهروشنایی، گاو مظهر ماه است و دریده

بخشی در گردد ... سنت گاوکشی با برکتخیزد و رویش جهان گیاهی آغاز میشدن گاو به دست شیر )مهر(، برکت میاست، ... از کشته

منزله پیروزی دَرَد، بهتراشیده پارسه که شیر گاو را میاز سوی دیگر، سنگ(«. 4132 1132عمیقا مربوط بوده است )بهار، این آیین 

(. 37-433 1131شود )خودی، وجود بیایند. پس شیر هم نماد مهر و هم نماد خورشید میخورشید و طلوع روشنی است تا گیاهان به

نپات داند که در آن اوقات شب و روز میان دو ایزد مهر و اپمازتابی از باورهای کهن ایرانیان میابوالعلاء سودآور این نبرد را ب

خاسته و قصد بازگشت دارد. سودآور این نبرد را تمثیلی از پااست. در این نبرد،حمله شیر کاری نیست و گاو از سوی مقابل بهشدهتقسیم

(. شاپور شهبازی نیز با توجه به نقش 4115 1135داند )سودآور، وباره ماه به هنگام شب میغلبه خورشید بر ماه در بامداد و برخاستن د

هم گاو و هم شیر از علایم فلکی هستند ... ورود خورشید به برج گاو » ... نویسد4 آیینی پارسه، آن را با مراسم نوروز مرتبط نموده و می

گرفتند چرا که در آن ساله چنین رخداد آسمانی را آغاز سال نو دانسته و آن را جشن می زمان با فرارسیدن بهار بوده است. ایرانیان هرهم

 (.«4117 1135است )شاپور شهبازی، شدهموقع، شیر جوان و نیرومندِ سال نو، بر گاوِ پروار سال گذشته چیره

 نقش گاو



 

گری، سلطنت، پادشاه، زمین و تولید مثل حفاظت خیزی، قدرتکه مظهر حاصل iiدر اساطیر ایران باستان، گاو موجودی مقدس است

ها، برای دور نگه داشتن ارواح پلید و کارگیری چنین نقوشی به اتکای قدرت نمادین آناست که با خدایان و آسمان ها در ارتباط است. به

 که صاحب تاج و تخت از قدرت و حمایت ایزدان برخوردار است.دادن ایناهریمنی بوده و نشان

آید و با هر یک ده شب پرواز )خدای آب( که به سه پیکره مرد، گاو و اسب در می iiiشود مانند تیشتربسیار در اساطیر ظاهر می گاو

کارگیری النهرین و یا گاوهایی با سر انسان در پارسه. بهدر تمدن بین iiiiدار مانند انکیدوجنگد؛ گاوان نگهبان بالکند و با اهریمن میمی

های نیلوفرآبی دارند که ه شکل گاوان نگهبان در هنر آشوری نیز سابقه دارد. این گاوان ریشی بلند و مستطیلی آراسته به گلها باین نقش

های برجسته تزیین یافته است. اما مهم ترین نقش گاو که در پارسه صورت پولکهای مجعد مو بهروی سینه، پهلو و شانه نیز با رشته

 ادین دارد، دریده شدن گاو به دندان شیر )شیر گاوشکن( است که شرح آن پیش از این آمد. تکرار یافته و صورتی نم

اند. ستون بعدی از گاو طرح شدههایی سهها نیز به شکل مجسمهها نقش بسته، سرستونهای دو بعدی که بر جدارهتراشیدهعلاوه بر سنگ

شود؛ محوری عمودی که از یک سو زمین و آسمان مطرح می iiiiiمحورِ جهان عنوانمظهر استحکام و استواری است که در نمادگرایی به

سازد و نشانی از ارتباط انسان و آسمان )عالم خدایان( است؛ شاخ گاو نشان هم متصل میها را بهکند و از سوی دیگر، آنرا از هم جدا می

بر دارد. چنان که تالارها در مجموعه پارسه علاوهز خود نگه می( که سقف تالارها را بر فرا465 1131از عقل و رسالت دنیا است )دادور، 

 است.هایی از عقل و رسالت دنیایی حاکمان استوار شدههای سنگی مقدس، بر ستونتداعی باغ
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 ایهای نشانهها با گونهرجستهببررسی تطبيقی نقش

 گیرد که عبارتند از4ای، در سه بخش قرار میهای نشانههای پارسه در انطباق با گونهبرجستهنقش

 ایهای نمایهنقش

ته است طریق فیزیکی یا علیّ به مدلول وابسای قراردادی نیست بلکه دال مستقیماً بهای، رابطههای نمایهرابطه دال و مدلول در نشانه

ای، توجه هر بیننده را بر اساس یک اجبار به های نمایهتوان گفت که نشانهتوان مشاهده یا استنتاج کرد. میای که این رابطه را میگونهبه

شوند چنان که در نقش برجسته نبرد شاه با موجود ها از طریق کاربرد با معنا درک میکند. این نشانهمدلول معطوف می

ای است. در این نشانه دال موجودی هیولایی با خصوصیاتی زشت؛ سر و های نمایه(، نقش موجود اهریمنی از نشانه1ویراهریمنی)تص

دار عقابی و دم کژدم است و مدلول همان مفهوم شرّبودن، بدی و پلیدی است، سان شیر، تن پوشیده از پر و بال و پاهای چنگالدستی به

برجسته شیرگاوشکن، هر یک از دو نقش شیر ت نازیبا و مفهوم بدی کاملاً علیّ است. همچنین در نقشپس رابطه این موجود با خصوصیا

علّی که ریشه در اساطیر ایران باستان دارد نمودی از موضوع مهر و ماه، تابستان و زمستان، روز و شب است. ترکیب  و گاو بر اساس رابطه

کند. در ای جدید بین دال و مدلول کل نقش را تعریف میآورد که رابطهوجود میبه این دو نقش در کنار یکدیگر مفهوم جدیدی را

ای است. دراین نشانه دال، موجود مرکبی از سر انسان و تنه های نمایهحیوانی از نشانه-برجسته گاوان نگهبان، نقش موجودی انسانینقش

های گُل، رشته موهای همین جهت استفاده از حلقهکند، بهیننده القا میمندی را در باست که مفهوم استواری و شکوهگاو نمودار شده

گیری تصاویر انتزاعی گل کارای فیزیکی، نشانه زیبایی، عظمت شاهی و قدرت است. بهمجعد و پاهای استواردر این نقش بر اساس رابطه

قش گل نیلوفر، دال همان گل نیلوفر و مدلول، آب که منشاء ای است. در نهای نمایهبرجسته پارسه، نیز از نشانهنیلوفر آبی در نقوش

توان رابطه بین دال و کهن ایران، نیلوفر محل نگهداری نطفه زردشت بوده و ارزش آیینی دارد، پس میهستی است. بر اساس اساطیر

 دارد.ای علیّ دانست که مفهوم هستی و جاودانگی را بیان میمدلول این نشانه را رابطه

 های شمایلینقش

داند، چنان که پیش از این ذکر شد. این نوع های شمایلی را شباهت صوری میان دال و مدلول و تقلید تصویری میپیرس اساس نشانه

های پارسه از جمله در نقش شاه، ولیعهد، درباریان، نگهبانان و نماینده اقوام و ملل دیگر توان در نقوش انسانی نقش برجستهنشانه را می

برجسته عنوان مثال برای درک نقش داریوش، در انطباق با الگوی پیرس، دال همان نمود خارجی یا صورتی است که نقشکرد. بهشاهدهم

شود، یعنی شاهی قدرتمند. کیفیات دال و است، یعنی تصویر شاه و مدلول همان معنایی است که از این نقش برداشت میبه خود گرفته

گونه که پیرس دهد نیز با دال و مدلول منطبق است. همانکی است و حتی موضوعی که این نشانه به آن ارجاع میمدلول در این نشانه ی

کاربردن عصای شاهی و گل نیلوفر برای نقش شاه، نشان از ها قراردادی است، از جمله بهگوید، رابطه بین دال و مدلول در این نشانهمی

های توانسته منطبق باشد ولی وجود نشانهر چند که این نقش با تصویر واقعی داریوش هم میاست. هقراردادی از پیش تعیین شده

 کند، که همان مفهوم نشانه است.برجسته میای را متوجه مقام خاص شاه در نقشمخصوص شاه، هر بیننده

 های نمادیننقش

برجسته پارسه را داند. بیشتر اجزای نقوش ترکیبی در نقوشدلول میها را رابطه دلخواه یا کاملاً قراردادی دال و مپیرس اساس این نشانه

است ولی ترکیب این نقوش موجب گرفتهعنوان نمادی از مفهوم یا موضوعی پذیرفت که بر اساس رابطه کاملاً قراردادی شکلتوان بهمی

های نمادین در نظرگرفت. در توان جزو نشانهکیانی را مینامیم. نقش فرهّای میشود که آن را نشانه نمایهآمدن گونه جدیدی میوجودبه



 

دار و مفهوم کند. رابطه بین گوی بالدار است که به مدلول یا مفهوم مشروعیت و تأئید اهورامزدا اشاره میاین نقش، دال همان گوی بال

کرد ولی بنا به قراردادی، این دیگری استفادهشد از شکل هندسی ای کاملاً قراردادی است، چرا که به جای گوی میمشروع بودن رابطه

 گوی نشانه یک عهد و پیمان است که ریشه در اساطیر ایران باستان دارد.

 گيرینتيجه

است. پرداختن فنی به همراه اعتقادات ژرف، بسیار مؤثر بودههاست و در خلق آثار هنری، مهارتهنر ایران باستان سرشار از نمادها و نشانه

ای در پی دارد، از دیرباز در هنر ایران باستان جای داشته و یکی از مسائل مهم در تعیین جایگاه و ایی که مفاهیم بسیار گستردههبه فرم

و هنر عصر هخامنشیان با استفاده از نمادها بیشترین مفاهیم را انتقال داده است. درآثار هنری این  مقام ایرانیان باستان درطول تاریخ بوده

ز جمله نقوش برجسته پارسه، که موضوع این نوشتار است، هنرمند هخامنشی با استفاده از پشتوانه فنی و اعتقادی، طرحی ساده با دوره ا

کند که برای درک ریشه مفاهیم ناب آن باید از یک نظام مشخص بهره جست تا بتوان نقاط اشتراک مفهومی بسیار گسترده را ارائه می

زد. تعریف این نظام با حرکت از شناخت دین و آیین شده در این نقوش را به یکدیگر پیوند کارگرفتهو نمادهای به هااساطیر، ادیان، آیین

افتد و در نهایت، کشف ریشه مفاهیم بیان شده نقوش در های زبانی اتّفاق میبه اساطیر ایران باستان و رسیدن به درک نظام پدیده

 گردد.ران باستان نمودار میای ایهای دینی و اسطورهاندیشه

ها که برای توان درنظامی از نشانهکند، نقوش برجسته پارسه را میهاست که عقاید و مفاهیمی را بیان میاز آنجا که زبان نظامی از نشانه

ای از ی متوالی زمان در لحظههاای زبانی در لایهعنوان پدیدهبرجسته بهشده، بررسی نمود. در این بررسی نقوشکارگرفتهارائه معنایی به

تاریخ مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد که اجزای نقوش برجسته با اجزای متشابه دیگر نقوش آن دوره نیز تطبیق داده شود. به این 

گرفتند و نشانه( قرار -نماد -گانه پیرس )شمایلبندی سههای خاص کاربردشان در دستهترتیب نقوش برجسته پارسه با توجه به بافت

کنند و به مفاهیمی اشاره عنوان یک نشانه خود را طرح میمشخص شد که این نقوش، چه شمایلی باشند، چه نمادین و یا نمایه ای، به

 ای ایران باستان دارد.های دینی و اسطورهدارند که ریشه در اندیشه

گاه نی هخامنشیان منجر شد. هر چند که باید توجه داشت هیچبرجسته پارسه به عنوان ابزاری زبانی به شناخت مفاهیم آییدرک نقوش

پارسه  بسا بعضی از این مفاهیم برگرفته از اصل و اساس معماری مجموعهتوان این مفاهیم را جدا از زمینه معماری آن درک کرد و چهنمی

برجسته شود، در نقوشپارسه مشاهده می باشد، برای مثال نشان دادن شکوه، عظمت و هیبت امپراتوری هخامنشیان که در معماری

است که از ابتدا واردشوندگان به بنا را تحت درک است. خصوصیات طراحی منحصر به فرد آن نیز با این ایده شکل گرفتهمجموعه نیز قابل

های سر هایی که با ستونایوان های عریض وهای دوطرفه و مهتابیهای ورودی، ایجاد پلهتأثیر قراردهد. درنظرگرفتن حیاطی مقابل ایوان

های خصوصا ستونها، کاربردن ستونآیند. بهمیحسابکنند، از عناصر اصلی این معماری بهبه فلک کشیده تالار مرکزی را احاطه می

مسقف بیشتری را در ها می کاست و فضای آزاد سنگی در معماری پارسه جایگاه خاصی دارد. استفاده از ستون علاوه بر اینکه از حجم پایه

 کرد.داد، شکوه و عظمت تالار را دو چندان میاختیار قرار می

ای ایرانیان باستان، باید گفت معماری با دارا اکنون در پاسخ به سوال چگونگی تاثیرپذیری نقوش معماری پارسه از باورهای دینی و اسطوره

داده است. بر این سیاق، کردند، قرار عنوان زبان اساطیر دینی عمل میه بهبودن بیشترین ظرفیت، بهترین بستر را در اختیار نمادها ک

هایی تأثیرگذارتر و ها و... این مفاهیم را به نشانهها، سقفکردن نقوش بر روی عناصر بنا مانند پله ها، دیوارها، ستونهخامنشیان با حک

اثر هنری که اطلاعاتی را است، ای عجین شدهبا باورهای دینی و اسطوره اند کهاند و از آن اثری هنری ساختهتر تبدیل کردهجاودانه



 

شود به یک پدیده زبانی. برای درک این پدیده زبانی در مواجهه دهد و بدل میدر اختيار مخاطب قرار می

ر شود تا با سير دبرجسته پارسه، اثر فراتر از یک شیء تلقی شده و تلاش میبا آثار هنری از جمله نقوش

 زمان و مکان بيان اثر، مفاهيم آن درک شود.
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ii «ترین موجودات بوده و پدیدآمدن دیگر موجودات از آفریند ... گاو از مقدسهرمزد گاو را از دست راست و کیومرٍث را از دست چپ خویش می

4 1132)بهار،  داننددادن فرّه ایزدی انجامید، کشتن گاو میآن او بوده است. کشتن گاو از گناهان بزرگ بوده و حتی گناه جمشید را که به از دست

622».) 
iii Tishtar: خدایی متعلق به بینالنهرین 
iiii Enkidu: شبانی نیرومند و خشن با  تنهای نیمهانسان نیمهگاو 
iiiii AXIS MUNDI 


